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»فرضیه فراگیر فراموشی« مهم ترین اثر ژوزه 
ادوآردوآگوآلوسا است که در بیشتر نظرسنجی 
رمان های برتر آفریقا حضور دارد. این رمان در 
سال 2013 منتشر شد و در 2017 به انگلیسی 
ترجمه شد. کتاب در همان سال به مرحله نهایی 
بوکر رسید. همچنین در سال 2018 برنده جایزه 
ایمپک دابلین شد و در سال 2021 در فهرست صد 
رمان برتر جهان به انتخاب آرمان ملی، شماره 86 را 

به خود اختصاص داد.
»فرضیه فراگیر فراموشی« پر از شخصیت های 
پررنگی است که بیشتر آنها قصد فراموش کردن یا 
فراموش شدن را دارند. هیچ کدام موفق نمی شوند. 
داستان های به ظاهر متفاوت آنها همچون ریسمان 
رهاشده، سرانجام پیچ خورده، جمع می شوند، تغییر 
مسیر می دهند و دوباره برمی گردند و داستانی 
را به هم بافته که سرشار از پیشینه شگفت انگیز 
چندین دهه درگیری وحشیانه و فساد در برابر 

ظهور دردناک آنگولا از استعمار را نشان می دهد.
در بطن این داستان، لودو، یک زن پرتغالی است 
که پس از مرگ پدر و مادرش، از خواهرش اودت 
مراقبت می کند. وقتی اودت با یک مهندس معدن 
ازدواج کرد لودو همراه با تازه عروس ها به لواندا، 
پایتخت شهر آنگولا نقل مکان می کند. در خیابان ها، 
مبارزه برای استقلال در حال جریان است. اما لودو 
کاری از پیش نمی برد. او حتی از پنجره ها دور 
می شود و با وحشت آسمان را نگاه می کند. علت 
ترس تقریبا همیشگی او از فضاهای باز در فصل های 
آخر کتاب توضیح داده می شود، اما تا آن زمان 
عقب نشینی او از تماس انسانی و تبعید وسواسی 
پارانویایی او، تکیه گاه ماجرای خشونت آمیز سیاسی 
را فراهم می کند که مستقیم و غیرمستقیم، اطراف 

او می پیچد.
هنگامی که خواهر و شوهرخواهر لودو به طور 
ناگهانی ناپدید می شوند، زن مضطرب در آپارتمان 
لوکس آنها و تنها شرکت سگ آلبینو به نام فانتوم 
تنها مانده است. طولی نکشید که یک حادثه 
تهدیدآمیز منجر به مرگ مردی در جلوی خانه 
او شد و لودو را ترس و گناه فراگرفت. او با ساختن 
دیواری در مقابل راهروی در خارج از درِ آپارتمان 
خود، راه را بر خودش از دنیای بیرون جایی که 
استقلال درشرفِ وقوع است، بسته بود. او یک 
زندگی بدون منفذ عجیب وغریب را که سی سال 
طول کشید شروع کرد. در طی آن زمان، او هرآنچه 
را که می توانست پرورش دهد یا به دست آورد 

می خورد.
او مبلمان، پارکت ها و بخش اعظم کتابخانه 
بزرگ را برای سوخت و گرما می سوزاند، و وقتی 
روزنامه و کاغذ تمام می شد، شروع به نوشتن 
افکارش روی دیوار می کرد. بینایی اش ضعیف شد 
و، سرانجام، سگ محبوبش مُرد. اما به طرز قابل 
توجهی، سرسختانه، او زنده می ماند و یک جریان 
بی پایان از شب ها و روزها را پشت سرمی گذارد: 
»شهر در خواب فرورفته، و او برای به یادآوردن نام ها 
تلاش می کند. تکه ای از خورشید هنوز می سوزد. 
وکم کم، شب می شود و زمان بی هدف امتداد 
می یابد.جسم او به شدت خسته است و شب ها به 
سرعت سپری می شوند... اما هیچ کس، هیچ کجای 
دنیا منتظر او نبود. شهر به خواب فرورفته است، و 
پرندگان مانند امواج، و امواج مانند پرندگان، و زنان 
مانند زنان، و او به هیچ وجه مطمئن نیست که زنان 

آینده بشر هستند.«
آگوآلوسا  لودو،  منزل  دیوارهای  از  فراتر 
ماجراهای انتقاد شدید تعدادی از افراد را که در 
درگیری های جاری گرفتار شدند توصیف می کند 
که حکایت سال های بی ثبات پس از استقلال را 
نشان می دهد. ما در میان آنها یک مبلغ پرتغالی 
داریم کسی که به طور معجزه آسایی به خاطر یک 
جراحت کشنده از یک اعدام برنامه ریزی شده نجات 
می یابد، یک کارآگاه که به افسر اطلاعاتی تبدیل 
شد، یک روزنامه نگار که به تحقیق درمورد افراد 
ناپدیدشده تخصص دارد و یک زندانی سابقه دار که 
به یک تاجر موفق تبدیل شد. زندگی دوم در میان 
جماعتی از چوپانان سرگردان، بچه های خیابان، 
پرستارهای مهربان و یک اسب آبی رقصان پرتاب 
شد. شما دارای یک ثروت ارزشمند هستید، یک 
تاپستری شگفت انگیز که سرانجام پشت ساختمان 
لودو باهم ادغام می شوند؛ جایی که آن زن مسن 
درحال حاضر با یک پسر جوان یتیم که به عنوان یک 
سارق وارد خانه شده و درنهایت مانده است، زندگی 
می کند و همراهی و پشتیبانی انسانی که به ندرت در 
زندگی اش شناخته بود را با او به وجود آورده است.

»فرضیه فراگیر فراموشی« با عنصری از تمثیل 
مشترک  فصل های  می شود.  خوانده  افسانه  یا 
سرنوشت ساز ممکن است خیلی دقیق و تصادفی 
به نظر برسند. تعداد شخصیت های رقیب موردنیاز 
برای تسهیل محل برخورد طرح داستان ممکن است 
پیچیده به نظر برسد؛ بااین حال لودو، علیرغم یا شاید به 
دلیل رفتار شدید روان رنجورش آنقدر دوست داشتنی 
است که کتاب موفق به ایجاد ترس می شود. البته 
ضروری است که به یاد داشته باشیم که سحر و جادو 
اندازه  وسیله ای 
برای  راهــــی 
بــودن بسیاری 
از نـویسنـدگان 
آفـریقــــایــی 
جـــــهان  در 
نیست؛ آنطـــور 
که بـــرای ژوزه 
ادواردوآگوآلوسا: 
ن  ستــــــا ا د «
برای مـــن اتفاق 
نمی افتد. داستان 
برای آنگولا اتفاق 

می افتد...«.

 نگاهی به »فرضیه فراگیر فراموشی« 
شاهکار ژوزه ادوآردو آگوآلوسا

علیه فراموشی

ریحانه همتی
مترجم

 چه شد که کتاب »آفتاب پرست« را نوشتید؟ 
یک شب خواب شخص زالی را دیدم. خودش را این گونه به  من 
معرفی کرد: »اسم من فلیکس ونتور است و به کسانی که تازه 
ثروتمند شده اند، گذشته می فروشم.« صبح روز بعد داستانی 
نوشتم که راوی اش »که خودم هستم« فلیکس ونتورا را در باری 
در برلین ملاقات می کند. داستان در مجله ای پرتغالی چاپ شده و 
به موفقیت هایی نیز نائل شده بود. به نظرم رسید که این شخصیت 
لایق روایتی مفصل تر بود. اما سوای مقداری تفحص در زندگی 
نویسنده آرژانتینی خورخه لوئیس بورخس، این کتاب کاملا 
تخیلی  است؛ چراکه یادآوری های زندگی اول راوی با بخش هایی 
از زندگی بورخس همخوانی دارد. آنچنان نیاز به تحقیق نبود و  در 

چند ماه آن را نوشتم. 
 کتاب از دیدگاه مارمولک »گکو« روایت شده که 
خاطراتش با بخش هایی از گذشته  بورخس مطابقت دارد. 
علاوه بر این، کتاب با نقل  قولی از بورخس شروع می شود. 
چه چیزی شما را بر آن داشت تا از این دیدگاه داستان را 
روایت کنید؟ امکان دارد برای ما توضیح دهید که بورخس 

و دیگران چه تاثیری روی اثرتان داشتند؟
من شدیدا تحت تاثیر ادبیات آمریکای لاتین بوده ام و می توان 
گفت تا حدی زاده  آن ادبیاتم: علاوه بر بورخس تحت تاثیر، گابریل 
گارسیا مارکز، ماریو بارگاس یوسا، خورخه آمادو، و روبم فونسکا 
هم بوده ام. چیزی که بیش از همه نظر مرا به بورخس جلب 
می کند خارق العاده گی او نیست، بلکه پوچی اش است. درواقع، 
خارق العاده گی و پوچی هردو در زندگی روزمره در آنگولا وجود 

دارند و به گونه ای استوار در واقعیت پایدار هستند.
 چگونه این رمان را توصیف می کنید؟

این رمان درباره ساخت خاطره و دام های آن است. داستان در 
آنگولا اتفاق می افتد، کشور جدیدی که به تازگی از جنگ داخلی 
طولانی مدت و رژیم مارکسیسی رهایی یافته است. مردمش نه تنها 
در پی هویت جمعی، بلکه در بسیاری از موارد، در جست وجوی 
گذشته ای تازه بودند تا به وسیله آن بتوانند با آینده  خود مواجه 
شوند. از دل چنین شرایطی پیرمردی پدید می آید. او دلال 
کتاب های دست دوم است، کسی که خودش را صرف ساختن 

گذشته برای طبقه  نوظهور سرمایه دار کرده بود.
 شما در سال ۱۹۶۰ در هومبوی آنگولا چشم به جهان 
گشودید و درحال حاضر زمان تان را بین آفریقا، برزیل و 
پرتغال تقسیم کرده اید. چگونه این سه مکان با آن تاریخ 

درهم تابیده اش به اثر و احساس هویتتان دامن می زند؟
هویت چیزی ا ست که در طی زمان ساخته و پرداخته می شود. 
همان گونه که در کتاب هم مشخص است، ما همان چیزی هستیم 
که به خاطر می آوریم. ما همان چیزی هستیم که در زندگی تجربه 
می کنیم. تقسیم زمان برای من بین این سه کشور مرا دگرگون 
ساخته است. همه این مکان ها به کتابم رنگ و لعاب داده و بر آن 

تاثیر گذاشته است.
 نقل قول آغازین کتاب »خواب دیدگان بی اختیار« 
از امیل سپوران است: »واقعیت موجب تنگی نفسم 
می شود.« چرا بر آن شدید تا از این نقل قول همراه با 
نقل قول دیگری از فرناندو پسوآ آغاز کتابتان استفاده 

کنید؟ 
من این نقل قول را از یکی از کتاب های سپوران یافتم. به نظرم 
چنین اقتباسی به خصوص برای کتابی با مرزهای رویاپردازی و 
واقعیت مناسب است. در این کتاب، شخصیت های داستان بین 
اضطراب که حقیقت در آنها ایجاد می کند و رویا که می تواند هم 
به مثابه فرار و هم وسیله رهایی  باشد در رفت و آمد هستند. در این 

رمان، آنها اغلب وسیله رهایی هستند.
 طبیعتا نوشتن درباره رویا سخت است، ولی بااین حال 
شما به خوبی انجامش دادید و در طول رمان آن را حفظ  

کردید. چگونه ایده این کتاب به ذهنتان رسید؟
به عنوان یک نویسنده، رویا همیشه برایم حایز اهمیت بوده 
است. من اغلب رویای شخصیت ها، عنوان کتاب ها و گاهی اوقات 
پلات های کامل را می بینم. داستان شاعری فرانسوی را به خاطر 
دارم که وقتی به تخت خواب می رفت تابلویی را به در اتاق خوابش 
آویزان می کرد که روی آن نوشته بود: »ساکت باشید- شاعر 
مشغول کار است.« برای من هم همین گونه است. دیدن رویا 
بخشی از کارم است. سال های زیادی بود که می خواستم درباره 
رویاها در دنیای کنونی کتابی بنویسم. این موضوع با ظهور 
جنبشی از دموکرات های جوان آنگولا همزمان بود، که پس از 

یک سری تظاهرات، درنهایت توسط رژیم رییس جمهور وقت 
خوزه ادواردو دوس سانتوس بازداشت شدند. به زندان انداختن ها 
منجر به ظهور جنبش همبستگی شدیدی شد که تأثیر زیادی 
بر من داشت. در کتاب، دو نوع رویا را کنار هم آورده ام: کسانی 
که از رویاها برای کارهایشان استفاده می کنند و کسانی که 
معتقدند رویاها می توانند دنیا را تغییر دهند. در مورد آنگولا، 
خیال پردازان پیروز شدند - رییس جمهور خوزه ادواردو دوس 
سانتوس سرانجام قدرت را رها کرد و جانشین او کشور را به سوی 

دموکراسی پیش برد.
 آیا رویاهایتان را می نویسید؟

بیش از سی سال است که دفتر خاطراتم را نگه داشته ام. در 
این دفتر، خواب هایی را یادداشت می کنم که حالتی کنجکاوانه 
یا عجیب دارند. بعضی از آنها بعدا مفید واقع می شوند و از آنها در 

رمان هایم استفاده کرده ام.
 رنگ ها قسمت عمده ای از نوشته های شما هستند، 
مثل هتل رنگین کمان، کت بنفش، دوربین ضدآب »زرد 

انبه ای«. آیا دنیا را نیز این گونه می بینید؟
عکس گرفتن را دوست دارم و همچنین به منظور 
نوشتن است که عکس می گیرم. خیلی وقت ها از 
روی عکس ها می نویسم. رنگ ها مهمند، چراکه 
رایحه ها و احساسات را بیدار می کنند و در تعریف 
شخصیت ها یاری می رسانند. اگر مثلا بنویسم 
»مردی به غمگینی غروب خورشید« معنیا  آن با »او 
مردی به غمگینی غروب خورشید حزن انگیز بود« 

کاملا فرق دارد.
 آیا برای نوشتن تمرین روزانه دارید؟ 

معمولا خیلی زود بیدار می شوم، روزنامه می خوانم 
و قبل از آنکه دوباره نوشتن رمانم را از سر بگیرم 
)اگر در حال نوشتن رمان باشم(، شعر می خوانم. 
شعر همیشه در نوشتن داستان به من یاری 

رسانده است.
 شما در نوشتن خود از کیفیت بسیار 
شاعرانه ای برخوردارید. نویسندگانی که 
بارها و بارها به آنها رجوع می کنید چه 

کسانی هستند؟
برخی کتاب ها همیشه با من هستند و دائما 
آنها را می خوانم، چراکه موجب می شوند که به 
نوشتن تمایل بیشتری داشته باشم. از جمله آنها 
می توان به کتاب »دلواپسی« از فرناندو پسوآ، 
»پاییز پدرسالار« نوشته مارکز؛ داستان های 
خورخه لوئیس بورخس؛ و شعرهای لئوپولد 
سدار سنگور، نیکولاس گیین، مانوئل دو باروس، 
سوفیا د ملو براینر اندرسون و رویی ناپفلی، و 

بسیاری دیگر اشاره کرد.
 از آن جایی که شما هم هنگام نوشتن »فرضیه  فراگیر 
فراموشی« حبس شده بودید، آیا به لودو )شخصیت 

داستان( احساس نزدیکی دارید؟
بله همین طور است. به شباهت های زیادی بین معجزه  
کوچک که نوشتن رمان است و سکوت لودو می توان اشاره کرد. 
سکوتی که ملاحظه کارانه و نشانگر موجودیت است. در وهله اول، 
نویسندگان شاهد ماجرا و سیر داستان هستند. آنها مشاهده 
می کنند. نویسنده در جزیره  ای تفرج می کند که از همه طرف 
با صداها احاطه شده. لودو روی دیوارها می نوشت، و چون از 
طرفی فضای زیادی نداشت و از طرف دیگر باید در مصرف زغال  
هوشیارانه عمل می کرد، چیزی که می نوشت بی روح بود و به 
مسائل مهم می پرداخت. من هم به عنوان یک نویسنده چنین 
دغدغه ای دارم و بیش از آنکه بنویسم از پرداختن به حاشیه ها 

کم می کنم.
 »فرضیه فراگیر فراموشی«، رمانی است براساس 
تجربیات زندگی واقعی لودوویکا فرناندس مانو، مهاجری 
پرتغالی که خود را در آپارتمانی در لوآندا، پایتخت آنگولا 
حبس می کند. در یادداشتتان نوشتید که این رمان از 
تلاش های شما برای نوشتن فیلمنامه ای مبتنی بر داستان 
لودوویکا ناشی می شود. در مورد انگیزه و روند تبدیل 

داستان او به یک رمان برای ما بگویید.
این رمان از بنیان اثری تخیلی است. ایده اش زمانی که در لواندا 
زندگی می کردم به ذهنم خطور کرد و مدت زیادی را در آپارتمانی 
کاملا مشابه به آپارتمان توصیف شده در داستان سپری کردم. آن 
آپارتمان در ساختمانی بود که در زمان استعمار به طبقه متوسط 
رو به بالا تعلق داشت، که البته پس از استقلال توسط مردم 
گتو اشغال شد. بعدها، با به پایان رسیدن دوره سوسیالیستی، 
ساختمان بازیابی شد و ثروتمندان بازگشتند. من در یک دوره 

گذار در آپارتمان زندگی کردم: در همان موقع در برخی از این 
آپارتمان ها افراد بسیار ثروتمندی زندگی می کردند. اما در برخی 
دیگر، خانواده های فقیر هنوز با خوراک هایی مانند خوک و مرغ 
زندگی می کردند. آن زمان، دوره عدم تحمل سیاسی به طور 
گسترده در جامعه رواج داشت. من به عنوان یک روزنامه نگار و 
نویسنده تحت فشار مداوم قرار داشتم. فکر کردم که اگر دوباره به 
خیابان ها و بیرون نروم، زندگی ام چگونه خواهد بود. در آن زمان 
بود که این شخصیت شکل گرفت، این زن پرتغالی که پس از ورود 
به لواندا، درست قبل از استقلال، شاهد آغاز جنگ داخلی بود و 
از وقایع وحشت زده شده بود. آنجا بود که تصمیم گرفت خود را 
در آپارتمان حبس کند. داستان را برای یکی از دوستانم تعریف 
کردم. او کارگردان سینما بود و از من خواسته بود تا فیلمنامه ای 
برایش بنویسم و من هم نوشتم. اما او هرگز برای ساخت آن فیلم 
بودجه ای دریافت نکرد؛ بنابراین، سال ها بعد، تصمیم گرفتم از 

روی فیلمنامه رمانی بنویسم.
 در نوشته های شما تأثیر چشم گیری از نویسندگان 
آمریکای لاتین دیده می شود. از این تأثیر 

بگویید.
پدربزرگ من برزیلی است. فرهنگ برزیلی، 
به ویژه ادبیات  آن، همیشه با زندگی من عجین 
بوده است. علاوه بر این، برزیل کشوری است که 
به همتایی آنگولا ساخته شده. آنگولا برای برزیل 
حکم مادری را دارد که این کشور را در دامان 
خود متولد کرده. زبان پرتغالی آنگولا به زبان 
برزیل نزدیکی بسیاری دارد، چراکه بسیاری از 
کلمات برزیلی ریشه آفریقایی دارند. علاوه بر این، 
فرهنگ عامه پسند برزیل با فرهنگ آنگولایی، و 
به طور اساسی با ریشه آفریقایی، رابطه تنگاتنگی 
دارد. اولین باری که از خورخه آمادو، نویسنده  
برزیلی، اثری را خواندم، گویی داشتم پا به جهانی 

می گذاشتم که از پیش به آن تعلق داشتم.
 لواندا در رمان »آفتاب پرست«، که خود 
را از شهری در تهاجم انقلابی به شهری در 
جنگ داخلی و سپس سرمایه داری تبدیل 
می کند، در کجای طرح گسترده تر روایت 

شکل گرفته است؟
در واقع لواندا را می توان شخصیت اصلی کتاب 
در نظر گرفت. عشق ورزیدن به شهری همچون 
لواندا دشوار است. از یک سو، این شهر، تاریخی 
بسیار جالب توجه، و دیرینه از کانون فرهنگ ها 
دارد. شهری که موفق به ایجاد سنت شهری شده، 
اما با وجود این، عناصر جهان روستایی به طور یک 
افسانه زنده پابرجا هستند. از طرف دیگر، لواندا 
شهری تهاجمی، پرسروصدا و سرسخت است که به نظر نمی رسد 
لحظه ای سکون یابد. برای یک نویسنده چنین شهری می تواند 

مانند بهاری برای داستان های خارق العاده باشد.
 آثار شما شامل رمان، داستان کوتاه، غیرداستانی، 
نمایشنامه، و حتی یک کتاب شامل چندین داستان برای 
کودکان می شود. چگونه پروژه بعدی خود را انتخاب 

می کنید؟
اغلب این آثار هستند که من را انتخاب می کنند. به عنوان مثال، 
در حال حاضر روی دو پروژه  کاملا متفاوت کار می کنم: زندگینامه 
یک سیاستمدار آنگولایی، که در میان دیگر قسمت های 
باورنکردنی، از دو سانحه هواپیما در طی جنگ داخلی و یک 
قتل عام در لواندا جان سالم به در برد، در این مورد، آن سیاستمدار 
بود که مرا انتخاب کرد. همچنین در حال کار روی یک رمان 
براساس زندگی »پدریتو دو بیه«، موسیقی دان آنگولیایی هستم 
که یکی از دوستانم در هفت سالگی، او را از خیابان های لواندا کشف 
کرد. درحقیقت، او هفت ساله نبود، بلکه بیست وپنج سال داشت و 
کوته قامت بود. پدریتو به مدت بیست وپنج سال از جنگ فرار کرده 
بود. او به این نتیجه رسیده بود که  برای زنده ماندن و بقا باید تظاهر 
کند در سن ظاهری اش یعنی پنج سالگی است، اول به این دلیل 
که متهم به جادوگری نشود، و دوم اینکه مردم تمایل بیشتری 

برای کمک به کودکی پنج ساله دارند تا جوانی بیست وپنج ساله.
 در جاهای مختلفی از رمان، به نظر می رسد که نوشتن 
تاریخ هم شکلی داستانی دارد. آیا شما به چنین چیزی 

اعتقاد دارید؟
این مورد در بسیاری از کشورها و به ویژه آنگولا این گونه بوده 
است. بخش زیادی از تاریخ رسمی آنگولا که از زمان استقلال 
در مدارس آموزش داده می شود، به طور مطلق داستان است که 
درواقع توسط نویسندگانی بلندآوازه نوشته شده اند، و امروزه این 

مورد توسط مورخان به چالش کشیده شده است.

آرمان ملی - گروه ادبیات و کتاب: ژوزه ادوآردو آگوآلوسا )۱۹۶۰ -آنگولا( از مهم ترین نویسنده های آفریقایی است که آوازه ای جهانی دارد. مهم ترین اثر او »فرضیه فراگیر 
فراموشی« است که در بیشتر نظرسنجی رمان های برتر آفریقا حضور دارد. این رمان در سال 2۰۱3 منتشر شد و در 2۰۱7 به انگلیسی ترجمه شد. ترجمه فارسی )مهدی 
غبرایی، نشر نیلوفر( نیز از روی ترجمه انگلیسی است. کتاب در همان سال به مرحله نهایی بوکر رسید، اما از دریافت آن ناکام ماند. در سال 2۰۱8 برنده جایزه ایمپک دابلین 
شد. همچنین این رمان در فهرست صد رمان برتر جهان به انتخاب آرمان ملی، شماره 8۶ را به خود اختصاص داد. دو اثر مهم دیگر آگوآلوسا، رمان های »آفتاب پرست« )برنده 
جایزه ایندیپندنت( و »خواب دیدگان بی اختیار« است که هر دو با ترجمه مهدی غبرایی در نشر چشمه و نیلوفر منتشر شده است. آنچه می خوانید گفت وگو با ژوزه ادوآردو 

آگوآلوسا درباره آثار داستانی اش است.

  گفت وگو با ژوزه ادوآردو آگوآلوسا 
  نویسنده برجسته آنگولایی

شعر در نوشتن داستان 
 به نویسنده 

کمک می کند

ژوزه ادوآردو آگوآلوسا در »خواب دیدگان بی اختیار« 
از »رویای روشنِ آنگولای آزاد« می گوید

آزادی! آزادی!

در داستانِ سیاسیِ آرمان گرایانه ژوزه ادوآردو آگوآلوسا - 
خواب دیدگان بی اختیار- واقعیت در پی رویا به وقوع می پیوندد. 
داستان از آنجا شروع می شود که روزنامه نگاری به نام دانیل بنچیمو 
در هتل رنگین کمان در شهر لوآندا، پایتخت آنگولا از خواب بیدار 
می شود. »صبح زود بیدار شدم. از پنجره باریک پرنده های سیاه 
دم دراز را دیدم که پروازکنان می گذشتند. خواب شان را دیده 
بودم. انگار از خوابم پریده بودند به آسمان: تکه ای دستمال کاغذی 
خیس کبود که کپک تلخی در گوشه هایش داشت پخش می شد.« 
به نظر می رسد پرنده ها از درون عالم رویای آن مرد فرار کرده اند 
و با کالبدی خیال انگیز و پرآشوب بر آسمان نقش بسته اند. آن یا 
شاید این پرندگان -که دیده می شوند اما تا پیش از این در خواب 
بوده اند- در یک منطقه  از زمان های متغییر حضور دارند، جایی که 

تقویم در زمان وقفه ایجاد می کند.
عقیده عموم بر این است که خواب های ما یا اتفاقاتی  است که 
پیش از این به وقوع پیوسته یا کاملا وهمی ا ست؛ خواب دیدن 
می تواند رویایی از آینده باشد، اما نمی تواند خود آینده باشد. کتاب  
آگوآلوسا مشخصا و از روی شوخی تمایل دارد این عقیده را از بین 
ببرد. دانیل در قالب یک خواب دیده  استثنایی درمی آید، شخصی 
که خواب هایش بر مفاهیم زمان اثر می گذارد و بنیان هراس های 
ما و ورای آن را نشان می دهد و به آنها معنا می بخشد. »گاهی اوقات 
ممکن است خاطرات کوتاهی از افرادی را که هرگز ندیده ایم به یاد 
بیاوریم، اما چه  کسی عمیقا مرز زندگی های ما را مشخص می کند. 
الِیو عقیده دارد که بعضی از افراد، مثل تو، استعداد خاص خود را 

پرورش داده اند تا آینده را پیش بینی کنند.«
در آخرین رمان های آگوآلوسا به این چنین ایده های دشواری 
پرداخته می شود. او در جایگاه یک نویسنده  آنگولایی مبتکر، 
داستان هایش برنده  جایزه ی بین المللی ادبیات دابلین شده و نام 
او در فهرست نهایی بوکر قرار گرفته است؛ آگوآلوسا مکررا به تاریخ 
آنگولا و هویت آن می پردازد و این کار را مثل تجربه گرایی پرشور 
و فراواقع گرایی گستاخ و عجیب بیان می کند. او به احیای رویاها 
می پردازد، رویاهایی که امکان به وجودآوردن شجاعت، ایمان و 
دگرگونی را دارند. شاید طرح این کتاب در این پیام ساده خلاصه 

 شود. »رویاهایت را باور داشته باش و آنها را دنبال کن.« 
البته کلمه  »خواب دیدگان« در عنوان کتاب آگوآلوسا 
مختص اشخاصی که در خواب رویا می بینند نیست، بلکه 
شامل آرمان گرایان و رویاگرایان نیز می شود؛ آرمان گرایان و 
رویاگرایانی که به جای کشوری که در آن نابرابری، خشونت و 
حاکمان سرکوبگر وجود دارد، رویای آنگولای »آزاد، باعدالت و 

دموکراتیک« را در سرشان می پرورانند.
آگوآلوسا این خواب دیدگان را به دو گروه معین تقسیم 
می کند. بنچیمو، منتقد حاکمان مستبد، اما درعین حال فردی 
ازخودراضی  است. »او مُشت هایی آسیب پذیر و قلبی خسته 
دارد.« بنچیمو دوربینی را که در آب های اطراف هتل رنگین کمان 
شناور بود، پیدا می کند و در کمال شگفتی درون کارت حافظه  
دوربین عکس های زنی را می بیند که همیشه در خواب هایش 
بود و هیچ وقت گمان نمی کرد که آن زن واقعی باشد. »زنی با 
موهایی به رنگ رنگین کمان« این ماجرا دوستی اش با مدیر هتل، 
هاسی آپولونی کِیلی، را در پی دارد؛ مدیر هتل سابقا یک چریک 
مبارز بود؛ او هیچ گاه خودش خواب نمی بیند، اما در خواب های 
اشخاصی که در همان نزدیکی باشند ظاهر  می شود. مویرا فرناندز، 
یک هنرمند موزامبیکی و »خواب دیده ای در سطح امواج آلفا« 
است، خواب هایش پراکنده  هستند و افراد دیگری که در خوابند 
آنها را احساس می کنند. هلیو دی کاسترو، متخصص مغز و اعصاب 
برزیلی، که نمایش خواب ها حتی به صورت فیلم را ابداع کرده. 
این شخصیت ها درباره معنا و عملکرد خواب ها با یکدیگر بحث 
و گفت گو می کنند و با بازگوکردن آنچه که در توان دارند به 

شگفت می آیند. 
گروه دیگر شامل خواب های کارینگیری که یکی از دانش آموزان 
دختر بنچیمو است، می شود و شاید تفسیری از یک فرد بلندپرواز 
باشد. او به همراه شش معترض جوان دیگر باعث ایجاد اخلال در 
جلسه  ریاست جمهوری می شوند. آن دختر به روی میز می پرد و 
پولی با لکه های خونی را به سمت رییس جمهور پرتاب می کند. در 
این بخش کتاب، آگوآلوسا از قضیه  فعالان »آنگولا 2+15« که به 
دلیل »قیام علیه کشور« در سال 2015 دستگیر شدند و اعتصاب 
غذا کردند، الهام گرفته است. کرینگیری و گروهش که در حبس 
بودند، اعتصاب غذا می کنند تا ثابت شود که مهم ترین »خواب« 

کتاب آگوآلوسا خیالی نیست، بلکه حقیقت دارد.
آخر کتاب، لحظه  پیروزی است. تمام شخصیت های کتاب 
هرکدام با هر وظیفه ای که دارند و ظاهرا از پیش تعیین  شده است، 
بازی می کنند. تمام مردم شهر لوآندا، یک تصویر مشترک را خواب 
می بینند؛ با همان چشم ها یک آگاهیِ قدرتمند جمعی را مشاهده 

می کنند و کلمه  مشترکی را فریاد می زنند: »آزادی! آزادی!« 
داستانی تقریبا زیبا اما درعین حال خام که پایان آن یکی از 
ناکامی های کتاب است. تصور می شود که خواب ها در منطقه ای 
از لغزش و تناقض ساکن هستند، اما در اینجا چنان راحت آنها را 
تثبیت می کند که ظرفیتشان را برای نگران و آشفته کردن از بین 
می برد. با وجود این تصاویر فوق العاده  سوررئال مثل »شیشه ای 
پر از قلب های کوچکِ نگران که هنوز زنده است و می تپد.« آنها با 
شفافیت زیادی با رویدادهای بیداری ارتباط برقرار می کنند. آنها 

به نوعی محکوم به لیترالیسم هستند.
تنها یک سوال باقی می ماند: چرا آگوآلوسا حوادث اخیر 
آنگولا را برای داستان سرایی انتخاب می کند و به عمد 
سبک فانتزی را برمی گزیند؟ به نظر می رسد که آرزو به طرز 

مخاطره آمیزی در حال شکل گیری است. 
تصویر آخر کتاب، مــــــوج 
جمعیت را نشان مـــی دهد 
که پیش می روند: »در یک 
حرکت ناشـــــی از سرور و 
تسلیم نشدنی به دیدار جمع 
زیادی از سربازان درمانده 
می روند.« رییــــس جمهور 
مغلــوب می شـود، حکــومت 
آنگولا تغییر مـی کند. شاید اگر 
ایمان باشد، حقیقت بتواند در 

پی رویا به وقوع بپیوندد.

دیدگــــــاه

ماهرخ شاهرخیان

مترجم

زهرا کوشکی
مترجم

هویت چیزی ا ست 
که طی زمان ساخته 
و پرداخته می شود. 
همان گونه که در 
آثارم هم مشخص 
است، ما همان چیزی 
هستیم که به خاطر 
می آوریم. ما همان 
چیزی هستیم که 
در زندگی تجربه 
می کنیم


